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مهدى مرادى

 

حتماً به گوش درخت ها مى رسانم
سرم را از پرنده ها خالى كرده اند

گيرم داركوبى نوك بزند
من كه ادامه ى ابرها را نخواسته بودم

در آسمان نارنجى

كويرهايم از نقشه آب مى خورند
و هنوز دست به كارند

آن دست ها كه نگهبان چشمه را نمى خواست

من اين خبر را
حتماً به گوش درخت ها مى رسانم

بلوط پيرم
و اراده ى چيزى 

دارد از من به سرزمين هاى سبز كشيده مى شود

اتاقِِِِ تاريكِ من
از گوشم مى شنوم

جيرجير درى است كه به زندگى ام بسته مى شود

در چشمم مى بينم 
پرده ها را كيپ كشيده اند

و با دستم 
دستگيره اى كه در را باز نمى كند

غالباً
به همين سادگى اختراع مى شود

اتاق تاريك من.
لاك پشت

زمين مى گذارم 
كه لاك پشت واژگون را 

به حالت طبيعى اش برگردانم 
كوله پشتى ام نمى داند 

ذرات شن 
و خاشاك راه 

بر وفق باد مى وزند 

دارم به خالىِ قمقمه ام خو مى كنم 
مهم نيست 

كه همراهانم از راه نرسيده اند 

انتخاب بيابان 
سخت به فرسايش روح كمك مى كند 

آن جا مى توانيد 
اندام خود را فراموش كنيد 

و در سفرى دور ...

كوله پشتى ام را برمى دارم
و مى بينم 

لاك پشتى بر ذرات شن دور مى شود 

بعضي از ما
بعضى از ما

صورت هايى پوشيده از ابر داشتيم
هرجاكه بوديم

همه ما را
با انگشت به هم نشان مى دادند

يك بار هم كه خواستيم
اين ابرها را

از صورتمان بتكانيم
ترسيديم

آب
از حدودِ واقعيت سرريز كند

بعضى از ما
همان كسانى بوديم
كه اصلاً قرار نبود

 هيچ وقت 
قدم به اين برهوت بگذارند


